
شبهايي كـه بـا هـم جـدل           
داشتيم وتا ديـروقـت طـول      

-كشيد، خونـه مـا مـي       مي
خوابيد و مي دونست بـايـد     
صبح بلند شه و دو ركـعـت     

مـن  «  : مي گفت!  نماز بخونه
كه سهلم، اگه لنين هم بـيـاد   
خونه تون، بابات  براي نماز 
صبح بيدارش مي كنه، اونهم 

! از ترس مجبوره بـخـوونـه     
مگه خدا نگفته لااكراه فـي    

 ! و مي خنديد» دين؟ در دين اجباري نيست؟
» ! خدا؟ شما كه به متافيزيك اعـتـقـاد نـداريـد       « : گفتم
متا فيزيك را به ما كوچك معرفـي كـردنـد،      «  : گفت

درضمن ماركس هم ماوراي طبيعت را نفي نكرده، ديـن  
پس تو يه شيعـه ي    « : گفتم»  . را افيون توده ها مي داند

آره، يـه شـيـعـه ي سـوسـيـال              «  :  گفت»  بلشويكي؟
بلشويك :  به قول شاعر« : گفتم» دمكرات، عيب داره؟

از خـنـده     »  . است  راه نجات ـ برمحمد وآل اوصلوات
 .ريسه رفت

دندانهاي سفيد ونيمه رديفي داشت، خنـده زيـبـاتـرش       
كرد، دلش خوش بود كه انقلاب بلـشـويـكـي داره       مي

جهان را تسخير مي كنه، از شوروي گرفته تا روماني و   
چك ولهستان و يوگسلاوي و مجاروچين ويتنام وكوبـا  

-مـن هـم مـي       !  وآمريكاي لاتين،ودرآينده هم ايـران   
ده شاهي بده آش به اين خيال باش، اگر قـراره    « : گفتم

تو ايران انقلاب بشه، به هيچ وجه سوسياليستي نيـسـت،   
وانگهي اقمار شوروي چه گلي سر ملتّشون زدند، اغلب 

بـراي  «  :  مـي گـفـت     »  ! دارند از گرسنگي مي ميـرنـد  
: گفت» تا كي؟« : گفتم» !آزادي بايد گرسنگي كشيد

با « :  گفتم»  ! تا وقتي كه كمونيسم برجهان حاكم شود«  
ديكتاتوري پرولتاريا؟ يا ديوار آهني؟ فرق استالين بـا    
هيتلرچيه؟ جنگ جهاني دوم پنجاه ميليون كشـتـه داد،     
لنين و استالين شصت ميليون انسان را فداي ايدئولـوژي  

يادت رفته همفكراي بلشويكـت چـه     !  پرولتاريا كردند
: گـفـت  »  خيانتي به زنده ياد  دكتر مصـدق كـردنـد؟     

بـه شـوروي     «  :  گفتـم »  ! اون حزب ربطي به ما نداره« 
چي؟ ربط داره؟ شوروي به دولـت مـردمـي مصـدق           
خيانت كرد و حاضر نشد بدهيـش را بـه اون دولـت            

 » !بپردازه
اولين كسي كه بعد از كودتـا بـه     « :  ناراحت شد وگفت

استقبال شاه رفت وبهش تبريك گفت و خواستار اعدام 
آره،  روحـانـي       « :  گـفـتـم   »  ! مصدق شد، روحاني بود

وابسته، ولي خيانتي كه رفقاي همفكر تـو، بـه مـردم          
 28ايران ومصدق كردند، روح تاريخ را سياه كـرده،      

 » !مرداد به استبداد شاه جان داد
مي دونم حزب توده خوب عمل نـكـرد، مـا        «  :  گفت

 » .جبران مي كنيم
 »!باشه تا ببينيم«  : گفتم

از آزادگيش خوشم مي اومد، اعلاميه هاي امام خمينـي  
را پخش مي كرد، آقاي طالقاني و همه ي روحـانـيـون      

برخـي از بـچـه مسـلـمـونـاي              .  مبارز را دوست داشت
دوآتيشه ي طرفدارانقلاب از پخش اعلاميه امام، خـود    
داري مي كردند،  دلشو نداشتند، مي ترسـيـدنـد گـيـر        
بيفتند، به قول خودشون تقيه مي كردند تا هـم ثـواب       

 ! برام عجيب بود! برده باشند و هم امنيتشون حفظ بشه
تا اين رژيـم هسـت       «  :  گفت»  تو چرا ؟«  : بهش گفتم

همه ي مبارزان ، از چپ و راست گرفته تا مـذهـبـي و      
سكولار و لائيك، در يك جبهه ايم ، سقوط شاه، ما را   

 »!به هدفمون نزديك مي كنه
موفقيت مذهبي ها و جايگاه مردميشون را كـه ديـد،         
حسابي فرو ريخت وحرفش را پس ، اعلام مسـلـمـونـي     
كرد، آن روز يكي از بهترين روزهاي زنـدگـيـم بـود،       
براش يه جشن باشكوه گرفتيم و يه نماز جـمـاعـت بـه         
امامت يكي از بچه هاي دانشجو كه هم اتاقمان بود و يه 

 . شام مفصل با دست پخت خوب يكي از بچه مسلمونا
بايد عكس رفيق برژينف را پاره كني «  : به شوخي گفتم

بعد «  : يكي از بچه ها بهش گفت»  . تا اسلامت قبول بشه
از نماز،  لنين و استالين و خورشچف را لعنـت كـن تـا        

بايد مانيفست و «  : ،  يكي ديگه گفت» . نمازت قبول شه
كاپيتال را آتش بزني تا  خدا خوشش بياد وبـخـشـيـده       

 » .شي
از آن پس به جاي چين سرخ و زردهاي سرخ و انقـلاب  
كوبا وتاريخ سي ساله ي بيژن جزني وپيـش بـه سـوي        
سوسياليزم فيدل كاسترو، كتابهاي دكـتـرشـريـعـتـي و         
مهندس بازرگان را مي خوند،  از قرائت قرآن منشـاوي  
و عبدالباسط ، لذت مي برد، شيفته و شيداي اسلام شده 
بود، سه ماه قبل از من منقضـي شـد وبـه زادگـاهـش            

 .برگشت 
صداي يه دسته پرنده ي مهاجر نگاهم را بـه آسـمـون          
كشاند، ده ها حواصيل همسفر به سمت طلـوع آفـتـاب      

رفتند، نگاهشون كردم تا از نظرم محـوشـدنـد، بـي       مي
اختيار نگاهم به چنگك چرثقيل افتاد كه عمود بر سـرم  

كنم؟ از خودم پرسيدم، اينجا چيكار مي!  ثابت مانده بود
با سرعت خودم را به حاشيه ي جمعيت رسوندم، پشـت    
سر آقاي قد بلند ميانسالي پنهان شدم و نگاه كردم، سـه  
سال از آخرين ديدارش با من مي گذشت، مي خواستـم  
براي آخرين بار ببينمش، ناگهان يكي از بين جـمـعـيـت     

اوُردنش، همهمه ي مردم بيشتر شد و سرها به :  فرياد زد
يك سمت پيچيد، چشمم به پيـكـان دورنـگ نـيـروي          
انتظامي افتاد، هاج و واج سرجام خشكم زده بود وهيـچ  
كاري ازم برنمي اومد، صداي فرياد و سوت بلند شـد،    
ماشين حامل او ايستاد، در جلوي سمت شاگرد باز شد و 
افسر بلند قد سياه چرده اي با اونيفورم نظامي پياده شد، 

كلاهشو سرش گذاشت و كنار سواري ايستاد، لحظه اي 
بعد در عقب سمت راننده باز شد ويك سرباز تپل سفيد 
رو درحال پياده شدن، دست راستش به جايي بند بـود،    
به دنبال او دوستم نمايان شد، دست چـپـش بـه دسـت         
راست سرباز تپل بيري شده بود، هردو ازپيكـان خـارج     
شدند، سرباز تپل در را بست و كـلاهشـو روي مـوي          
بورش گذاشت وخود را از جلوي او كنار كشيد، حـالا    
درست مي تونستم اونو ببينم، قد كوتاهش در لباس راه   
راهي تيره و سفيد، بلندتر به نظر مي رسيد، درست هـم  
قد سرباز تپل كنارش بود، موهاي جلوي سرش خـيـلـي    
كم شده بود ولي سبيلش به همان شكل باقي مانده بـود،  
ريش سفيد و سياهي صورتش را احاطه كرده بود،اولين 
بار بود كه اونو با ريشي به اين بلندي مي ديدم، رنـگ    
چهره ش روشنتر از گذشته وخال سياه ي زير گونـه ي    

تر شده بود، نگاهم را از او دزديـدم، بـي         چپش نمايان
به اين فكر رفـتـم كـه        !  اختيار روي چرثقيل زرد افتاد

هنوز هم از رنگ زرد خوشش مياد؟ اشك از چشـمـام       
سرازير شد، با آستين آنو پاك كردم كه كسي متـوجـه   

و از خودم سوال كردم، آيا تو اين لحظه به من هم !  نشه
فكر مي كنه؟  يادشه كه با هم دوست بـوديـم و حـالا        
داره نگاهش مي كنه؟ يا باورش نمي شه براي اعدامـش  
اومده باشم، اگه تو لحظه ي اعدام نگاهش از اون بالا به 

اشكـهـام   !  من افتاد چي؟ با نوار سياهي چشمش را بستند
را پاك كردم وبا كنار زدن چند نفر از اون محـل دور    
شدم، اعلاميه اي از بلندگو خوانده مي شد، گوشهايم را 

 .گرفتم و به سرعتم افزودم
قيافه ش جلوم مجسم بود، لباس نظامي به تـن داشـت،       
پوتين پاكرده بود و يه تفنگ پنج تير پرون بـه دوش      

مـرا  :  انداخته و از صخره ها بالا مي رفت و مي خـوانـد  
ببوس، مرا ببوس، براي آخرين بار، خدا تورا نگـهـدار،   
ها كه مي روم به سوي سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته

 .گذشته، كه مي روم به سوي سرنوشت
به خونه رسيدم وسمت قفسه ي كتاب ها رفتم و دنـبـال   

در مـيـان     :  مانيفست گشتم، صداش در گوشم مي پيچيد
طوفان هم پيمان با قايقرانها، گـذشـتـه از جـان بـايـد             
بگذشت ازطوفان ها، به نيمه شب ها دارم با يارم پيمانها، 
كه برفروزم آتش ها بركوهستان ها، آه ، شـب سـيـاه        
سفركنم، به كوره ره گذر كنم، نگه كن اي مـه مـن،         

 ...سرشك غم به دامن
اونو پيدا كردم و از بين كتاب ها بيرون كشيـدم، روي    

مانيفست، بيانيه ي مشترك كـارل مـاركـس و          «  :جلد
بـرگ زدم، بـا خـط          »  ميلادي1872فريدريش انگلس

پـيـشـكـش بـه        « : خوانايي صفحه ي دومش نوشته بـود   
دوست مسلمان مبارزم، محمود، به اميـد پـيـروزي بـر         

 .»بهروز: خورشيدي ، امضاء 1350استبداد، بهار 
خورشيـدي،   1356آخرين ديدارپاييز«  : زير آن نوشتم 

     ».يادت پايدار

 فريده هاشمي 
داني جرم من چيست؟ به دنبال اصل مطلب مي

-غبار، باران كه ميصريح و بي.  گردمآسمان مي
كنم و تمام رؤياهايم بارد كمي هوس كودكي مي

اما خالص و سرشار از بوي گل و .  شوندخيس مي
 .ستاره و بوسه

بين خودمان باشـد بـه كسـي        ...  فهمدخدا هم اين هوا را خوب مي
 .ام لبريز از حروف رؤيا و لمس عشقندنگوييد، تمام سر انگشتان تشنه

                                                      سال بيستم    1488شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93دي     3شنبه     چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ...ام نكنديوانه
  سعيد پورزال 

 ها مرا ديوانه خواهد كرداين بچه بازي
 فردا كه شاليزارها را شانه خواهد كرد؟
 آنكس كه روزي يادگار خاطراتم بود

 خون مرا يك روز در پيمانه خواهد كرد
 چشمان تو با شمع انگاري تباني كرد

 خانه خواهد كردآه تو، من را عاقبت بي
 گرگي نخواهد كرد با آهوي سرگردان

 كاري كه چشمان تو با اين خانه خواهد كرد
 فهمدحالا فقط اين شهر دردم را نمي

 شهري كه كابوس مرا افسانه خواهد كرد
 وقتي كه رفتي، ماه را با خود ببر اين ماه

 توله پلنگ قصه را ديوانه خواهد كرد

 ي گناهتوبه
  اسماء الماسي 

 تو عاقبت بهانه و چراغ راه من شدي
 و يا كه باني تمام اشتباه من شدي

 ها كه منشروع كن به گفتن تمام حرف
 ي توام و تو پناه من شديهنوز خيره

 هاي توستام اسير چشمهميشه زندگاني
 كنم كه باز راه من شديچقدر شوق مي

 كنمتمام شب براي تو غزل ترانه مي
 به اقتدار اين ستاره، باز ماه من شدي

 ي منيهنوز هم به باورم كه مرد خسته
 كه با تمام مرديت، تو تكيه گاه مني شدي

 در آن شبي كه سر زدي به من و من به سوي تو
 ي گناه من شديتو باني نماز و توبه

 باور
  زهرا رييسي 

 ...كاش يادت نرود
 ها،باوري آدمبين بي

 خواهد،يك نفر مي
 ...با تو تنها باشد

 و در اين تنهايي،
 ي شيدايي رابا تو آغاز كند قصه
 ...كاش يادت نرود

 خوانديك نفر هست در اين جا كه تو را مي
 ها دلگير استو از اين پنجره

 كه چرا بسته شدند
 گذرند و هنوز،روزها مي
 خندند،ها ميها به من و ثانيهقاصدك

 قاصدك گفت كه تو،
 دست پرمهر مرا گم كردي

 چه آسان رفتي... باورم نيست
 ها،ي بودنسهم از همه
 اي از تاريكي استبغض نشكفته

 و سكوتي غمگين،
 ي تو به من استكه در اين تنهايي، هديه

 باورم نيست هنوز،
 توان پنجره را باز نمود،مي
 ي ديگري آغاز نمودقصه

 كاش يادت نرود، يك نفر هست در اين جا،
 .نگران غم و تنهايي توست

 ...يك نفر چشم به راهت مانده
 چشم تو دريايي است كه در آن غرق شدن،

 ي دلتنگي استمعجزه
 و سكوتي پر راز،

 خواهدلمس دستان تو را مي
 :آرزويم اين است

 »هاگم شدن تا بن خوشبختي«

 كاش يادت نرود،
 ها منتظر آمدن سبز تواندي ثانيههمه

 ...ياد تو پابرجاست... تا شقايق باقي است

 محمد رجبي 

»
قسمت دوم و پاياني

 پيشكش؛ به هنرمند گرامي، مهدي هنرجويان »
 مانيفست


